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چکیده

بهترن راه شناسای یک پدیده، مطالعه ی فرانگر و بررسی در محمل های گوناگون است. شناخت همه جانبه و
کشف فلسفه ی ازدواج نز میسّر نی باشد، مگر در رتو تطبق و مقایسه. یکی از ابعاد مؤثر و حاز اهمیت ان
تطبق، مقایسه ی ازدواج در دو آن آسمانی اسلام و مسیحیت است. از ان رو نوشار حاضر، به بررسی تطبیقی

علل و چرای، جایگاه و اهداف ازدواج در اسلام و سپس در مسیحیت ی ردازد و در آخر یافه های حاصل را
مورد مقایسه قرار ی دهد.

مهمترن دساورد ان تطبق عبارت است از ان که هر دو آن، نها راه مشروع أمن نیاز جنسی، ایجاد نسل
پاک و أمن محبت را در رتو ازدواج و خانواده ی دانند؛ با ان تفاوت اساسی که رهبانیت و تجرد نسبت به

ازدواج در آن مسیحیت از جایگاهی وژه برخوردار است؛ در حالی که در دن مبن اسلام، تجرد و رهبانیت امری
کاملاً مردود است و برخلاف مسیحیت عامل قرب به خداوند محسوب نی شود؛ بلکه ان ازدواج است که زمینه

ساز کامل و قرب الی خواهد بود.
کلام خداوند و سخن وحی نه نها با یام و محتوای عالی و نغز خود راهنمای حق جویان و حقیقت طلبان است،
بلکه در ارائه ی حقاق آینی و معرفی راه و روش نز راهنمای ی بدل و ی هما است. یکی از روش های قرآن

در اعطای بصرت و ایجاد بینش، مقایسه ی دو سوی موضوعات است.
آن گاه که قرآن آگاهان را در برابر جاهلان قرار ی دهد و استفهام معرفتی ارائه ی نماید، همن شوه از بصرت
آفرینی را به کار ی گرد: «هل یستوی الذن یعلمون و الذن لایعلمون» (زمر، 9) هم چنان که با مقایسه ی نابینا
و بینا و اهل ایمان و عمل صالح با انسان بدکار «و ما یستوی الاعی و البصر و الذن امنوا و عملوا الصالحات و

لا المسئ» (غافر، 58) روشی دیگر جهت نل به علم و معرفت را به آدمیان ی آموزد و در رتو تطاق و ناظر،
حوزه های ناگشوده ی معرفت را به روی انسان ها ی گشاید.



مطالعه ی تطبیقی در کنار دیگر روش های مطالعه، از جایگاه وژه و منحصر به فردی برخوردار است. روی آورد
مسقیم در شناخت یک پدیده و بررسی یک مسئله، محقق و مخاطب را از آگاهی نسبت به ابعاد متعدد موضوع

محروم کرده و هر دو را به سطحی نگری مبلا ی نماید و در نهایت به از دست دادن فهم عمق ی انجامد
ولیکن مطالعه ی مقایسه ای و تطبیقی، محقق و مخاطب را از حصرگرای رها ساخه و ابعاد نایدای موضوع

مورد نظر را در خلال مقایسه فرا روی وی ی گشاید.
نوشار حاضر نز با بهره گری از روش تطبیقی، به مقایسه ی پدیده ای بزرگ و برجسه در زندگی انسان یعنی

«ازدواج» در دو دن الی و آسمانی «اسلام» و «مسیحیت» ی ردازد.

 

 

 

روش شناسی تحقق

تعریف مسئله
تحدید دامنه ی تطبق
تبن دو قطب تطبق

اسقصای وجوه و موارد تماز و تشابه دو قطب تحقق در دامنه ی تعن شده
تبن موارد و مواضع خلاف و وفاق در دو قطب مورد نظر

ریشه یای موارد وفاق و خلاف
بر ان اساس، رئوس مباحث مطروحه در ان مطالعه را ی توان ان گونه طبقه بندی نمود:

 

 

 

الف- تبن مسئله

چنان که واضح است، اسلام و مسیحیت (1) دو دن برجسه ی الی و آسمانی هسند و هر دو مدعی اصلاح و
تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی ی باشند و «ازدواج» نز یکی از عوامل و شاید برجسه ترن

و موثر ترن عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا ان دو آن آسمانی باید در ان مورد
سخنی و یای برای رهروان خود داشه باشند ا از رهگذر ازدواج صحح و مناسب، مسر ترقی و کمال را به روی
روان خود بگشایند؛ چرا که نی توان دن و مسلکی را یافت که در مورد مؤثرترن عامل سعادت و کمال آدی،

حرف و سخنی نداشه باشد.



از ان جهت، برای آشنائی همه جانبه با اهداف، جایگاه و فلسفه ی ازدواج، بهترن محمل مقایسه ومطالعه ی
تطبیقی، ان دو آئن آسمانی است. برخی از سؤالات مطرح شده در مقام تطبق، به قرار ذل است:

1- آیا هر دو دن اسلام و مسیحیت به یک اندازه به ازدواج اهمیت ی دهند؟
2 - آیا هر دو دن از یک دیدگاه به ازدواج نگاه ی کنند و از آن یک تعریف و جایگاه ارائه ی دهند؟

3- آیا هر دو دن بر اساس یک راهکار از ان عامل برای سعادت بهره ی گرند؟
4- آیا هر یک با هدفی خاص به ازدواج روی ی آورند و هدف مخصوص خویش را تعقیب ی کنند یا اهداف

یکسان و مشترک دارند؟
5- آیا وظایف و کارکردهای که برای ازدواج بیان ی شود و از آن انتظار ی رود، در هر دو دن اسلام و مسیحیت

یکسان است یا تفاوت دارد؟

 

 

 

ب- تعن دامنه ی بحث در محدوده ی تطبق و مقایسه

اسلام و مسیحیت همانند دیگر ادیان الی، مجموعه ای متشکل از عقاید، معارف، احکام و مقررّات ی باشند.
افزون بر ان، هر یک از بخش های فوق، خود از قلمروی وسع برخوردارند. از آن جا که نوشار حاضر، در صدد

انجام یک تحقق مقایسه ای است، در ابتدا باید معن شود که در موضوع مورد بحث، چه بخشی از مباحث
ازدواج در اسلام و مسیحیت با هم مقایسه ی شوند؛ زرا ازدواج یک موضوع چند بخشی است و باید محدوده

ی مقایسه در ذل بحث مشخص شود:
آیا احکام ازدواج در ان دو دن بررسی ی شود؟ کدام بخش از احکام؟ احکام عقد یا طلاق و... یا مبانی اعقادی

ان دو دن در مورد ازدواج مورد مقایسه قرار ی گرد؟ روشن است که ا محدوده مقایسه معن نشود یا
مقایسه ای اصلاً صورت نی پذرد و اگر هم ممکن گردد، ثمره علی در ی نخواهد داشت و به جواب سؤالات و

حل مشکل منتی نخواهد شد.
در ان نوشار، منظور از اسلام، همانا قرآن کریم، احادیث و روایات اولیای دن ی باشد و مقصود از مسیحیت،
کاب مقدس و برداشت های مسند به ان کاب است. لذا در بحث حاضر، به مشترکات مسلمانان توجه ی

شود و کمتر به اخلاف مذاهب رداخه ی شود؛ همان گونه که در مسیحیت نز به راکندگی مذاهب و فرق آن
توجی نکرده و به مشترکات رداخه ی شود و در صورت اخلاف با مذهی خاص، موضوع اخلاف به طور

دقق بیان ی شود.
در ان جا محور اصلی مقایسه «ازدواج» در اسلام و مسیحیت است که مبنی بر سه بحث ذل است:

- علل و فلسفه ی ازدواج در اسلام و مسیحیت
- اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام و مسیحیت

- اهداف ازدواج در اسلام و مسیحیت



در ابتدا توصیف ازدواج در سه محور فوق از دیدگاه اسلام و سپس همان سه محور از دیدگاه مسیحیت مورد
بررسی قرار ی گرد و سرانجام در مقام تطبق به محورهای ذل رداخه ی شود:

اسقصای نقاط و وجوه اشتراک اسلام و مسیحیت در مورد ازدواج در سه محور معن شده.
اسقصای موارد و نقاط افتراق اسلام و مسیحیت در مورد ازدواج در سه محور معن شده.

ریشه یای موارد وفاق و خلاف اسلام و مسیحیت در مورد ازدواج در سه محور فوق، بر اساس مبانی اعقادی،
زمینه های اریخی ادله و روی آوردها، روش ها و لوازم آن در اسلام و مسیحیت.

 

 

 

ازدواج در اسلام

 

 

 

الف- فلسفه ازدواج در اسلام

از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و یمان با شرایطی وژه است. (رک. نجفی، 1365: ج29، صص5-8)
ان یمان و قرارداد افزون بر ان که از استحکام خاص برخوردار است، «میاقاً غلیظاً» (نساء، 21) دارای یک ارزش

و منزلت الی و خدای وژه ی باشد و در سطح دیگر قراردادهای اجتماعی قرار نی گرد ا صرفاً از قواعد
عموی آن قراردادها روی کند.

شاید بتوان گفت: قویترن یمان و مقدس ترن قرارداد است که آدی با اعتماد به آن، والدن و خواهر و برادر
خود را رها کرده و راضی ی شود با فردی که شناخت زیادی از وی ندارد، هم یمان شود و همه ی دارای خود را

با او به مشارکت گذارد. گویا به همن جهت است که در روایات از ان قرارداد به «قلاده» تعبر شده و هشدار
داده شده است که متوجه باشید عنان اختیار خود را به دست چه کسی ی دهید. (رک. الحرالعاملی، 1403ق:

ج14، ص17) و چه کسی را کنار خود قرار ی دهید و شریک مال و دن و اسرار خویش ی سازید. (همان:
ص14)

اینک باید دید که اسلام ان یمان وثق را به چه قصدی ی ی رزد و بر آن اهتمام ی ورزد؟ لیکن قبل از بیان
علل و فلسفه ازدواج، ذکر یک نکه ضروری است و آن تفاوت «فلسفه و چرای» با «هدف یا اهداف» است که

ان دو چه سان در ان بحث از یکدیگر منفک شده اند؟ مقصود از هدف، وضعیت مطلوی است که به طور
آگاهانه سودمند تشخیص داده شده و برای تحقق آن لاش ی شود (اعرافی، 1376: ص5) ولی در «علت یا

فلسفه» نسبت به انتخاب آگاهانه، لاش هدفمند و أثر اراده ی انسانی در تحقق آن هچ توجی نیست؛ یعنی



علت وقوع یک پدیده ی تواند عاملی غر انسانی باشد؛ ولی اهداف همیشه با اراده نروی انسانی و هدفدار
محقق ی شود.

در ان نوشار نز اهداف ازدواج با لاش انسان های که ازدواج نموده اند فراهم ی شود و باید ان چنن باشد؛
در حالی که وقتی از علل تشرع ازدواج سخن گفه ی شود، توجی به اراده ی انسانی در أمن آن ها نی

باشد؛ به عنوان مال چه بخواهیم و چه نخواهیم فلسفه ی ازدواج، پاسخ به ندای فطرت و أمن آرامش است.
تشرع ازدواج و ترغیب به آن در اسلام، از یک علت و فلسفه ی اساسی و از چندن چرای فرعی و غر اساسی

برخوردار است. بر ان اساس، ی توان ان علل را به دو دسه اساسی و فرعی قسیم نمود:

 

 

1- علت اساسی تشرع ازدواج

علت اساسی تشرع ازدواج، پاسخ به ندای فطرت و نیازهای (روحی، روانی، جسی) طبیعی انسان است. تمام
قوانن و مقررّات اسلام، از زر ساخت های فطری و طبیعی به ودیعه نهاده شده در نهاد انسان، سرچشمه ی
گرند. ان قوانن و مقررّات به شکلی برآورنده ی نیازها ی فطری و طبیعی انسان هسند و در رتو ان قوانن،

سلامت و رشد آدی تضمن ی شود.
فلسفه ی اساسی و بنیانی ازدواج همانند تمام احکام و مقررّات آن، پاسخ به ندای فطرت خداجوی انسان است.

ازدواج از ان روی در اسلام، تشرع و مورد ترغیب قرار گرفه است که ی تواند به نیازهای فطری آدی پاسخ
شایسه داده و سلامت و تعالی وی را زمینه سازی نماید. لذا افرادی که از ازدواج روی ی گردانند، در واقع به طور
ناخودآگاه با فطرت و طبیعت خود به جنگ برخاسه اند. در نتیجه، چون برخلاف فطرت و نیاز طبیعی حرکت ی
کنند، با دشواری و مشکلات فراوان مواجه ی شوند و از مسر اعتدال و جاده ی کامل و رشد خارج ی شوند.

(رشید ور، 1376: ص 8)

 

 

2- علل فرعی تشرع ازدواج

أمن آرامش روح و روان و سکون دل و جان
از جمله علل ازدواج در دیدگاه اسلام، أمن آرامش و سکون است. «من آیاه ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً

لتسکنوا الها و...» (روم، 21)، «از نشانه های خدا ان است که از جنس خودان برای شما همسرانی را آفرید ا در
کنار آن ها آرامش بیابید.» ان آرامش از ان جا ناشی ی شود که ان دو جنس مکمل یکدیگر و مایه ی

شکوفای و نشاط و رورش یکدیگر ی باشند. (مکارم شرازی، 1368: ج16، ص391)
حفظ نوع بشر



از دیگر علل تشرع ازدواج در اسلام همانا حفظ نوع بشر در قالب توالد و ناسل سالم و مشروع ی باشد. ان
علت ا به آن حد مورد نظر اسلام است که روایات نقل شده از اولیای دن، فرزندآور بودن را از صفات شایسه

زنان برای ازدواج ی شمارد (عندلیب، 1422ق: ج1، ص140) و فرزند داشتن را مایه برکت ی داند. (کلینی،
1367: ج5، ص474، ح2)

حفظ دن
ازدواج نوعی أثر در أمن مصونیت از انحراف ها، کژی ها و لغزش ها دارد و همن حالت موجب فراهم شدن

جایگاهی متفاوت با قبل برای شخص مزدوج ی شود و نوعی، فضیلت، برتری و دوری گزیدن از تخلفات را به
همراه دارد و قید فرد را به فضال، آداب دینی و معنوی بیشتر ی سازد. گویا از همن روی اولیای دن ی

فرمایند: «کسی که ازدواج کند، نیی از دن خود را حفظ نموده است.» (الحر العاملی، 1403ق: ج14، ص5) یا در
سخنی نورانی و نغز، یامبر رحمت (ص) ی فرمایند: «مردان مجرد را زن دهید ا خدا اخلاقشان را نیک و ارزاقشان

را وسع و جوانمردیشان را زیاد کند.» (مشکینی، 1366: ص14)
رشد شخصیت و احساس مسئولیت اجتماعی

مسئولیت پذری و برون آمدن از حصار خودبینی و طبیعت فردی و متعهد شدن در برابر دیگران و به دنبال آن
فراهم شدن زمینه ی رشد اجتماعی، از دیگر علل و فلسفه های تشرع ازدواج است. ان أثر را در هچ عمل و

رفار فردی و اجتماعی دیگر نی توان سراغ گرفت. انسان نها در رتو ازدواج ی تواند به شخصیت اجتماعی خود
دست یابد و پخگی شخصیت یدا کند. (مکارم شرازی، 1368: ج14، ص465) ازدواج اولن مرحله ی خروج از

خود طبیعی فردی و توسعه یدا کردن شخصیت انسان است. (مطهری، 1362: صص252-251) اگر راهی غر از
ان برای رسیدن به ان مطلوب وجود داشت، به طور یقن اسلام آن را معرفی ی نمود. ان پخگی جز در رتو

ازدواج و تشکل خانواده یدا نی شود.

 

 

ب- اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام

 

 

1- محبوبیت ازدواج نزد خداوند

ازدواج از منظر اسلام بسیار پسندیده و مطلوب است و از منظر فقه اسلای، عملی مستحب و چه بسا مستحب
موکد و در برخی موارد واجب شمرده ی شود (مشکینی، 1366: ص10) و مانند هر عمل مستحب بر انجام آن
ثواب و پاداش دنوی و اخروی مترتب ی شود؛ چرا که مورد طلب و درخواست الی واقع شده است: «وانکحوا

الایای منکم و الصالحن من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم» (نور، 32)
هر عملی که مورد درخواست اولیای دن واقع شود، نشان از فضیلت و رجحان آن عمل در دیدگاه اولیای دن دارد



و از مطلوبیت ذاتی آن عمل حکایت ی کند. لذا در منظر اسلام، ازدواج عملی مطلوب درگاه الی و مستحب
موکد شمرده ی شود و انجام دهنده ی آن مستحق ثواب و پاداش الی است.

 

 

2- ازدواج، یمانی مقدس

در حالی که برای بیان اهمیت ازدواج، مطلوبیت ذاتی و الزام استحبای آن در اسلام کفایت ی نماید، اما قداست
وژه آن در بارگاه الی خود شاهد دیگری بر ان اهمیت و جایگاه خاص است. به بیانی دیگر، افزون بر الزام الی
در ازدواج که خود به صورت غر مسقیم از اهمیت ازدواج حکایت ی کند، در برابر برخی مکاتب و مذاهب که با
نگاهی حوانی، دنوی و فرو افاده به ازدواج ی نگرند و فضیلت انسانی را در ترک ازدواج ی جویند، اسلام برای

ازدواج جایگاهی قدسی قائل است.
اسلام ازدواج را از مجموعه ی رفارهای برخاسه از شهوت و تمایلات حوانی خارج نموده و در پایگاه قدسی

خاص، آن را معرکه ی فضیلت جوی معرفی ی نماید و به انسان ها توصیه ی کند که فضائل را در ان وادی
جستجو کنند. لذا ازدواج را موجب آبادانی خانه ها ی داند و ی فرماید: هچ چزی نزد خدا محبوب تر از خانه
ای که با ازدواج آباد ی شود، نیست: «ما من شیء احب الی الله من بیت یعمر بالنکاح» (الحرالعاملی، 1403ق:

ج14، ص8)
افزون بر روش های فوق، اسلام در مقام بیان اهمیت ازدواج، از دریچه های مخلف به آن نگاه ی کند و بر

اساس نقشی که برای ازدواج قائل است، اهمیت و جایگاه آن را گوشزد ی نماید. بنابران، بر پایه نقش های که
اسلام برای ازدواج در نظر گرفه است، اهمیت ازدواج مشخص ی شود.

 

 

3- ازدواج، فضیلت بخش عبادت ها و اعمال

در اسلام، افزون بر ان که ازدواج خود عملی ارزشمند و مورد پسند خداوند لقی ی شود، بلکه موجب ارزشمند ی
دیگر اعمال و به خصوص عبادات افراد نز خواهد بود؛ یعنی ازدواج سبب ی شود عبادت فرد مأهل از فضیلت

برتری نسبت به فرد مجرد برخوردار باشد. ان برتری گاه بدان مرتبه ی رسد که هفاد رکعت نماز انسان مجرد
نی تواند با دو رکعت نماز انسان مأهل برابری کند: «رکعان یصلهما المزوج افضل من سبعن رکعة یصلها
اعزب» (همان: ج14، ص6، ح1) و حتی اگر فرد مجرد تمام شب ها به نماز و روزها را به روزه مشغول باشد، باز

هم نی تواند در فضیلت با دو رکعت نماز شخص مأهل هم ترازی کند: «الرکعان یصلهما رجل مزوج افضل
من رجل اعزب یقوم لیله، و یصوم نهاره...» (همان: ص7، ح4) در برخی تعابر شخص مأهلی که خوابیده است،

فقط به عنوان ان که مأهل است بر انسان مجردی که روزه دار و نمازگزار است، برتری دارد، «المزوج النائم



افضل من الصائم القائم العزب.» (قی، 1403ق: ج1، ص561)

 

 

4- ازدواج، مایه برکت و موجب خر

از جمله تعابر رسا و نغز اسلام در بیان اهمیت ازدواج، همانا بیان ثمرات و فواید مادی و معنوی مترتب بر آن
است. با ان روش، هم جایگاه ازدواج را نزد خداوند بیان ی کند و هم انسان ها را به انجام آن ترغیب ی نماید.

بر همن اساس، در مکتب اسلام، ازدواج مایه ی فزونی رزق و روزی و سبب زیادی ثروت معرفی شده (همان:
صص25-24، ح3؛ عندلیب، 1422ق: ص190) و موجب به اخر افادن مرگ و بلندی عمر، دانسه شده است.

(مجلسی، 1403ق: ج5، ص311) به هنگام ازدواج ابواب آسمان گشوده و رحمت الی به زمن فرو ی رزد.

 

 

5- ازدواج، سره ی عملی انبیا و اولیای دن

همان گونه که در بن انسان ها مرسوم است، از جمله راه های نشان دادن اهمیت یک عمل و ترغیب مردم به
انجام آن به عنوان یک الگوی اجتماعی، انجام آن عمل توسط انسان های برجسه و شاخص آن جامعه همانند

معلمان، مربیان، متولیان و حاکمان است. در ان جا هم اسلام برای بیان جایگاه ازدواج و ترغیب مردم به آن،
اعلام ی کند که ازدواج سره و روش اولیا و انبیا است. اگر شما ی خواهید در زمره ی ائمه هدی و حضرات

معصومن(ع) باشید، پس همانند آن ها عمل کنید و به آن ها أسی نماید.
از ان رو، در دن اسلام، یامبر ان آن حنیف، به مسلمانان گوشزد ی نماید که اگر دوست دارید، رو سنت و

مرام من باشید، ازدواج کنید و توجه داشه باشید که اگر از ازدواج روی گردانید، نی توانید از روان آن من
باشید: «فان الزوج سنة رسول الله (ص) فانه کان یقول من کان یحب ان یتبع سنتی فان من سنتی الزوج»
(الحر العاملی، 1403ق: ج14، ص3، ح6) و در کلای دیگر با صراحت بیشتر ازدواج را سنت خویش قرار داده و

ترک آن را خروج از داره ی سنت نبوی بیان فرموده اند: «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی»
(مجلسی، 1403ق: ج103، ص220) در برخی تعابر ان اهتمام آن قدر شدت یدا ی کند که یامبر خدا ی

فرماید: «هر که ی خواهد بر فطرت من (دن فطری) باشد، باید طق سنت من رفار کند، یکی از سنت های من
ازدواج است.» (مشکینی، 1366: ص21) گویا ازدواج نکردن برابر با خروج از فطرت و دن رسول خاتم (ص) است.

 

 



ج- اهداف ازدواج از دیدگاه اسلام

اسلام در رتو تشرع ازدواج، اهداف و انتظاراتی را تعقیب ی نماید و از مزدوجن نز توقع و انتظار دارد ا ان
اهداف را فراهم آورند. به بیانی دیگر، در اسلام افزون بر ان که ازدواج به خودی خود ی تواند هدف قرار بگرد ‍ و
به تعبری مطلوبیت ذاتی دارد، از مطلوبیت غری نز برخوردار است و برای رسیدن به اهدافی خاص مورد ترغیب

و تشوق قرارگرفه است. از مردان و زنانی که با هم یمان همسری ی بندند، ی خواهد در مسر ان یمان
الی و آسمانی، به ان مقاصد و اهداف لباس تحقق بوشانند.

از دیدگاه اسلام با فراهم آمدن ان اهداف، هم زمینه ی شکوفای توان نهفه و استعداد بالقوه در نهاد انسان
مهیا ی شود و هم ذخره ای گران و سرمایه ای ی پایان و جاودان  (مانند تربیت نسل پاک و فرزند صالح) به

بشریت ارزانی ی شود. لذا اگر ازدواجی به اهداف بیان شده نرسد یا مسلمانان مزدوج، ان اهداف را فراهم
نیاورند، نه نها زمینه ی شکوفای استعداد به ودیعه نهاده را تباه کرده اند، بلکه سرمایه ای جاودان را برباد داده

اند؛ در حالی که اسلام به هچ یک از ان دو خسران رضایت نی دهد.
بر ان اساس مشاهده ی شود، اسلام در شرایط انتخاب همسر، آن ازدواج و...، توصیه های را ارائه ی نماید
که تمام ان دستورات و توصیه ها به منظور رسیدن به ان اهداف بیان شده اند. شدت اهتمام اسلام به رعایت
ان دستورات وتوصیه ها نشانه ی آن است که اسلام هرگز به از دست دادن ان اهداف رضایت نی دهد و نی

پسندد که ازدواجی انجام پذرد، ولی اهدافش أمن نشود.
تذکر ان نکه خالی از فایده نیست که اسلام با بیان اهداف تعریف شده برای ازدواج، مسلمانان را از برخی

اهداف نابجا و ناپسند برحذر ی دارد و سخت هشدار ی دهد که مبادا برای رسیدن به اهدافی غر از آن چه
بیان شد یا به غرض نل به اهدافی که با فلسفه و جایگاه ازدواج در تعارض است، به سراغ ازدواج بروند.

پس اسلام از ازدواج، اولاً اهدافی خاص و معن را تعقیب ی نماید و برای نل به اهداف مطلوب در مراحل
مخلف انجام ازدواج تدابری را اندیشیده است و با توجه به شدت اهتمام به ان تدابر و توصیه ها هرگز به از
دست دادن ان اهداف رضایت نی دهد. انیاً، اهداف ناثواب و نابجا را مردود ی شمارد و مسلمانان را از ان

گونه ازدواج ها که به ان نوع اهداف ختم ی شود، منع ی کند.
در بررسی متون دن اسلام، اهداف ازدواج به دو دسه قسیم ی شوند: اهداف مسقیم و بدون واسطه و

اهداف غرمسقیم و با واسطه. اهداف مسقیم ازدواج که در ذل آن، اهداف غر مسقیم قرار دارند، به قرار
ذل است:

 

 

1- تشکل خانواده

از جمله اساسی ترن اهداف اسلام از ازدواج، تشکل خانواده است. اسلام با تعن ان هدف، به مسلمانان ان
یام را تفهیم ی کند که تمام علل و چرای های ازدواج مانند پاسخ به نیاز های روحی، روانی، شناختی و جسی

و حفظ نوع بشر و تولید نسل سالم و پاک و... باید در چهارچوی تعریف شده و در قالب کانونی به نام خانواده



أمن و فراهم شود.
پس خانواده آن کانون محبت، عاطفه و لطفی است که با ازدواج ی رزی ی شود و از محبوب ترن و عززترن

کانون ها نزد خداوند است که هرگز بنای با ان جایگاه وژه و رفع بنا نشده است: «ما بنی فی الاسلام بناء احب
الی الله عزوّجلّ و اعز من الزوج.»

اگر ازدواجی انجام پذرد، ولی به تشکل ان کانون مهر و محبت منتی نشود و صرفاً عقد و قراری بن دو انسان
باشد، چنن ازدواجی شاید از دیدگاه عرفی و حقوقی یک ازدواج صحح باشد، ولی از دیدگاه اسلام - به وژه

تربیت اسلای- ازدواجی مطلوب و مورد پسند نیست؛ هر چند به تولید نسل و بر آوردن برخی نیازهای جسی و...
بیانجامد.

با ان بیان مشخص ی شود که چرا ان هدف از اولن و اساسی ترن اهداف ازدواج است؛ چرا که بدون ان
هدف، أمن دیگر اهداف، ناممکن است یا به صورت ناقص فراهم ی شود. اندکی أمل در ان معنا، آن را از

اثبات ی نیاز ی سازد. واضح است که اسلام به هچ یک از ان دو رضایت نی دهد.
اسلام، خانواده را به عنوان یک هدف واسطه ای در نظر ی گرد ا در رتو آن به اهداف بعدی خود نال آید. در
واقع از دیدگاه اسلام نها با تشکل خانواده ی توان به اهدافی خاص دست یافت و هچ مسری برای رسیدن

به آن اهداف، جز از طرق خانواده وجود ندارد.
به عنوان مال، أمن محبت و مودت، یکی از اهداف اسلام از ازدواج است؛ اما ان هدف به صرف ازدواج و نها

از طرق ان قرارداد و یمان به دست نی آید. از دیدگاه اسلام، محل ارزانی نمودن محبت و مودت نها کانون
گرم خانواده است. اگر اسلام به محبت فرزندان اهمیت ی دهد و بوسیدن آنان را موجب رحمت و حسنه ی
شمارد (رک. عندلیب، 1422ق: ج1، ص162، ح342)، آن را در کوچه و برزن نی جوید؛ بلکه در کانون خانواده

تعقیب ی نماید.
در ان جا نکه ای اجتماعی قابل ذکر است که اگر اسلام به محبت بر ایام اهتمام دارد و مسلمانان را به آن

ترغیب ی نماید، هرگز آن را جز از طرق خانواده نی طلبد. هر مسلمانی از نظر اخلاقی، موظف است یتیی را در
خانه و خانواده خود تربیت کند و در خانواده به او محبت نماید؛ نه آن که در خیابان با مشاهده ی یک یتیم دست
ترحم بر سر وی بکشد. ی تردید، ان شکل یتیم نوازی، ضررش بیش از نفع آن است و آن نوازش از صد نیش زبان
برای آن یتیم دردناک تر است. یتیم خانه ساختن، تحفه ی فرهنگ غر اسلای است که دامن گر مسلمانان شده

است.
چنان که بیان گردید، خانواده خود در رتو ازدواج تشکل ی شود و از جمله اهداف ی واسطه ازدواج، تشکل

خانواده است. اما اهداف با واسطه ی ازدواج به قرار ذل است:

محبت و مودت نسبت به همسر و فرزندان

قرآن کریم با انتساب «آرامش و سکون» به ازدواج، آن را هدف مسقیم ازدواج بیان ی نماید: «خلق لکم من
انفسکم ازواجاً لتسکنوا الهاً ...» (روم، 21) بر طق ان معنا، هدف از ایجاد زوجیت با همسرانی از جنس خود،

همانا «آرامش و سکون» است؛ ولی آن گاه که از«مودت و رحمت» به عنوان اهداف بعدی نام ی برد، آن ها را در
یک ظرف ارتباطی ی جوید و لذا با لفظ «بینکم» ان هدف را بیان ی کند.

از ان شکل بیان ی توان به دست آورد که «آرامش و سکون» هدف مسقیم و «محبت و مودت»، هدف غر



مسقیم ازدواج هسند و در یک شکل ارتباطی خاص، به نام خانواده تعقیب ی شوند. پس «مودت و محبت»
نز از جمله ی اهداف ازدواج هسند که در قالب روابط خانوادگی (بینکم) قرار ی گرند.

اسلام نها به نیازهای جسی انسان ها توجه ندارد، بلکه به نیازهای روحی، روانی و معنوی انسان ها نز توجه
دارد. یکی از ان نیازها، نیاز به محبت و مهربانی است. ان نیاز را اسلام در خانواده أمن ی نماید. لذا از جمله

اهداف مسقیم ازدواج، تشکل خانواده و از جمله اهداف با واسطه ی آن، أمن محبت، مهربانی و مودت
همسران و فرزندان نسبت به یکدیگر و دیگران است. ان اهداف باید در فضای خانواده فراهم شود. اگر خانواده

به بر آوردن ان نیاز اقدام نمود، جامعه لبرز محبت ی شود و هرگز دچار کمبود و کاستی در محبت نخواهد شد
و از تمام مفاسد ان کاستی در امان خواهد ماند.

تولید مسلمان کارآمد

در ابتدا لازم به یادآوری است که رورش نسل پاک و برخوردار از طهارت، هدف مسقیم ازدواج است و برای
رسیدن به آن، ازدواج نها راه است ا در رتو عقدی شرعی، نسلی پاک و سالم تولید شود؛ لذا ان هدف جزء

اهداف مسقیم ازدواج بیان ی شود. اما اسلام نها به تولید کی مسلمانان فارغ از فاکتورهای کیفی بسنده
نی کند؛ بلکه درصدد رورش انسان های آگاه و کارآمد است و ان هدف همانند اهداف یشن نها از رهگذر
خانواده به دست ی آید؛ چرا که عواملی بیش از ازدواج در رسیدن به آن نقش دارند و ازدواج نها زمینه ساز آن
است. بران اساس مشاهده ی شود که اسلام برای رسیدن به ان هدف، مسئولیت های فراوانی را بر عهده ی

خانواده ی گذارد.
ی تردید هر مسئولیت سپاری برای رسیدن به هدفی انجام ی گرد. در ان جا نز ان مسئولیت ها به منظور

نل به «تولید نسل آگاه و مسلمان کارآمد»، بر عهده ی خانواده نهاده شده است. از جمله ی مسئولیت های
سرده شده به خانواده، همانا دانش آموختن (عندلیب، 1422ق: ج2، ص31، ح1619)، قرآن آموختن (همان:

ج1، ص502، ح1482)، آموزش عقاید، احکام و مقررات دن (همان: ج2، ص29، ح1608)، حرفه آموزی (همان:
ج2، ص33، ح1628) آموزش آداب و سنن مسلمانی (همان: ج2، ص85، ح1789) و... است.

گرچه امروز، برخی از ان وظایف را دولت یا نهاد های دیگر اجتماعی بر عهده دارند، ولی ان موجب سلب
مسئولیت از خانواده نی شود. لذا با وجود تعهد ان سازمان ها و نهادها، در صورت عدم فراهم شدن اهداف

فوق، خانواده مسئول شناخه شده و مورد مؤاخذه قرار ی گرد. هم چنان که اگر ان نهاد ها آموزش های فوق
را بر اساس منابع و آموزه های اسلام ارائه نکنند، خانواده مسئول خواهد بود. مقصود آن است که ان آموزش ها
به هدف تولید مسلمان آگاه و کارآمد منتی شود وگرنه ضرورتی برای سنگن ساختن بار مسئولیت خانواده وجود

ندارد.
با انجام ان مهم، اهداف بعدی همانند: شکوفاسازی استعدادها، ایجاد روحیه ی تعاون، همکاری، همدلی و

همراهی، أمن سعادت فردی، رورش حس مسئولیت پذری، رشد و کامل شخصیت انسانی، هدایت به حق و
حقیقت طلی که خود از اهمیت خاصی در دیدگاه اسلام بر خوردار است، نز فراهم ی شود. پس اسلام هچ

هدفی را فراموش نکرده و در رتو خانواده به تمام اهداف خود از ازدواج دست ی یابد.
به ان ترتیب و بر ان اساس، جایگاه اهداف و ارتباط و تعامل آن ها با یکدیگر و أثر و أثر آن ها نز معن ی
شود که اسلام احساس تعهد را در برابر دن، ارزش های دینی و انسانی ی خواهد، همان گونه که رشد و کامل



انسان و شکوفاسازی استعدادها، همدلی و تعاون و... را فارغ از تعهد دینی نی جوید. اسلام اهداف خود را از
ازدواج، که همان تربیت انسان کامل کار آمد مسلمان است، در خانواده، آن هم در خانواده ای بناشده بر پایه ی

تعالیم اسلام ی طلبد.

 

 

 -2رورش نسل سالم و پاک

از جمله اهداف مهم و خطر اسلام از ازدواج، رورش نسل سالم و پاک است. اسلام اگر خواهان بنای مدینه ی
فاضله ی باشد که ان گونه نز هست و اگر در اندیشه سعادت جامعه ی انسانی است که ان چنن ی باشد

و اگر... ان مهم جز با تربیت انسان های سالم و پاک ممکن نی شود. بنابر اندیشه ی اسلام، هرگز ی وجود
انسان های سالم و پاک، نی توان جامعه ی پاک بنا نمود و مدینه ی فاضله ی رزی کرد و جز از رهگذر ازدواج،
نی توان به ان آمال رسید. نها ازدواج مطاق با قوانن و شرایط اسلام است که ی تواند ان انتظار را برآورده

سازد.
به منظور رسیدن به ان هدف، اسلام شرایط خاصی را برای ازدواج در نظر ی گرد. ان شرایط بسیار منوع
است؛ چرا که به واسطه ی اهمیت ان هدف، اسلام حتی شرایط تغذیه، حالات روحی و... موثر را از نظر دور
نداشه است؛ لذا به رعایت برخی امور و اجناب از برخی عوامل موثر دیگر توصیه ی نماید. (الحر العاملی،

1403ق: ج14، ص50-68) به عنوان نمونه، اسلام از ازدواج با فرد شراب خوار و بد اخلاق، کم خرد و احمق نی
ی نماید. (همان: صص59-53) قابل توجه است که در برخی از اسناد اسلای توصیه شده است که اگر با ان

افراد تن به ازدواج دادید، از آن ها بچه دار نشوید. (همان: ص57 ، باب 34)
ان توصیه از طرف منابع اسلای نشان ی دهد که ان شرایط حداقل به منظور تولد نسل سالم و پاک مورد نظر

اسلام قرارگرفه است. هم چنان که در برخی اسناد، به ان هدف عالی ازدواج توجه صرح شده و به شرافت
خانوادگی به عنوان یک شرط اساسی ی نگرد و ی فرمایند: «زوجوا فی الحجر الصالح، فان العرق دساس»، «با

خاندانی صالح ازدواج کنید، زرا عرق (ژن) دساس و بسیار أثرگذار است.» (طبرسی، ی ا: ج1، باب 8 ، ص373)

 

 

3- حفظ عفت و حیای فردی و اجتماعی

توجه به صفات برجسه ی انسانی و زمینه سازی به منظور أمن آن ها، از جمله ی اهداف مهم و خطری است
که اسلام از طرق مخلف در صدد أمن آن ها است. عفت و حیا از جمله ی ان صفات ی باشند که یکی از راه

های أمن ان صفات و سجایا، ازدواج است. اسلام با تشرع و تبلغ ازدواج، به دو شکل مسر نل به ان
هدف را هموار ی سازد: یکی از ان جهت که ازدواج را بهترن و طبیعی ترن راه أمن نیازهای جنسی معرفی



ی کند. اسلام با ابراز ان اندیشه نه نها به ازدواج به عنوان عملی پست نگاه نی کند، بلکه آن را عملی با ارزش،
مقدس و شایسه ی ثواب لقی ی نماید و با ارائه ی ان گونه لقی از ازدواج، مسر صحح پاسخ به نیازهای

جنسی را معرفی و تروج ی کند ا آدی را از رگاه رفارهای جنسی ی ضابطه دور ساخه و به ان نوع رفار او
نظم و قانون بخشد و از رهگذر قانونمند سازی رفارهای جنسی، عفت و حیا را به جامعه ی بشری ارزانی نماید.

مسر دوی که اسلام برای رسیدن به هدف عفت عموی یش ی گرد، همانا تشرع قوانن خاص در محدوده
ی درونی ازدواج است. یعنی اگرچه ازدواج را مسر نل به عفت و حیا ی داند، ولی به گونه ای ازدواج را تروج و

تشرع نی کند که خود تهدیدی برای عفت اجتماعی محسوب شود و افراد هرزه در قالب ازدواج به اهداف زشت
خود برسند و عفت عموی را به یغما برند. در واقع، اسلام با یش گرفتن مسر تعادل نه راه ازدواج صحح را به
روی نیازهای بشر بسه است ا به براهه رود و عفت را پایمال سازد و نه با نگاه افراطی به ازدواج، خود ازدواج را

وسیله ای برای ی عفتی قانونی دیگران قرارداده است ا در قالب ازدواج به اهداف پلید خود برسند.

 

 

 -4أمن آرامش و سکون دل

آرامش بخشیدن به نهاد ناآرام و دل ی قرار انسان، نیازمند ارتباط با جنس مخالف است که اسلام آن را با ازدواج
برای افراد أمن ی نماید. آدی در مراحل مخلف حیات خود به مرحله ای ی رسد که افزون بر نیازهای جسی

و جنسی، خود را نیازمند ارتباط با جنس مخالف ی بیند. ان نیاز به گونه ای است که حتی با ارضای نیاز جنسی
هم برطرف نی شود و آدی حتی در حالی که به تمایلات جنسی او پاسخ قانع داده شده است، باز هم احساس

کمبود ارتباطی و همنوای با جنس مخالف را دارد.
ان نیاز، در برخی مواقع، آن قدر شدید ی شود که تمرکز و آرام و قرار را از دل انسان سلب ی نماید. نها عاملی

که ی تواند به ان انسان ی قرار، آرامش بخشد و وی را به ساحل امن سلامتی روحی و روانی مسکن دهد،
ازدواج است. اسلام هم یکی از اهداف ازدواج را پاسخ به ان نیاز درونی معرفی ی نماید و أمن آن را از جمله ی
آیات و نشانه های خداوند ی شمارد: «و من ایاه ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الها...» (روم، 21) «از

نشانه های خداوند ان است که همسرانی را از جنس خودان برای شما آفرید ا در کنار هم آرامش یابید.»
آرامش و سکون، نیاز همیشگی انسان ها است. انسان جز در ظرف روانی آرامش و قرار، قادر به انجام فعالیت

نیست و نها در ان صورت ی تواند به اهداف خویش برسد و حتی وجود خویش را حفظ نماید. چه روی دیگر
سکه ی آرامش و قرار، اضطراب و آشوب است. دل آشوب زده و انسان مبلا به اضطراب، سلامت خود را در

معرض تهدید ی بیند ا چه رسد که در ی اهداف زندگی خود برآید.
آدی هچ گاه از اضطراب اسقبال نکرده و همیشه از آن گرزان است؛ چرا که آن را بزرگ ترن تهدید برای خود

ی داند. اسلام با تشرع ازدواج و أمن آرامش و قرار، بزرگترن خواسه ی بشر را به او هدیه داده است. با
أمن «آرامش و سکون»، کلید سلامت روح و روان در اختیار آدی قرار ی گرد و مسر کامل و تعالی به روی

وی باز ی شود.



اهداف مذموم ازدواج از دیدگاه اسلام

اسلام نها به بیان اهداف مثبت و مورد پذرش ازدواج نی ردازد، بلکه در کنار بیان اهداف عالی ازدواج،
مسلمانان را از ازدواج به منظور رسیدن به برخی اهداف نامناسب و زشت بر حذر ی دارد. بران اساس، اسلام

ازدواج های را که به منظور کسب مال و ثروت، فخرفروشی، خودنمای، رسیدن به موقعیت و منزلت اجتماعی و
دنوی و صرفاً ارضای غرزه ی جنسی انجام ی پذرد، سخت نکوهش ی نماید. به ان ترتیب ی توان گفت که

اسلام نها با نظر ایجای به ازدواج نگاه نی کند و نها به بیان اهداف ایده آل ازدواج اکتفا نی نماید، بلکه از
ازدواج به قصد رسیدن به اهداف ناپسند و نادرست نز ممانعت ی نماید و به مسلمانان توصیه ی کند که نها
به منظور رسیدن به اهداف مقدس و متعالی بیان شده به سراغ ازدواج بروید و به آن ها هشدار ی دهد که اگر

به منظور آن اهداف مطرود ازدواج کنید، به آن اهداف نی رسید و اگر هم آن ها أمن شوند، سعادت آفرن
نیسند و موجب گرفاری خواهند بود.

 

 

ازدواج در مسیحیت

قبل از توصیف و تبن فلسفه و بیان اهمیت و اهداف ازدواج در آن مسیحیت، توجه به سه نکه ضرورت دارد:
الف)- در ان بررسی، همان گونه که در توصیف اسلام گذشت، به نظریه و دیدگاه دینی مسیحیت در خصوص

ازدواج به عنوان دن الی رداخه ی شود و به فرهنگ راج و آداب و رسوم متداول در بن مسیحیان در ازدواج
توجه نی شود. به بیان دیگر، آن چه در ان نوشار به تطبق و مقایسه گذارده ی شود، فرهنگ راج و آداب و
رسوم بوی و اجتماعی متداول و مرسوم در جامعه ی مسیحی نیست؛ بلکه آموزه های برگرفه از منابع اصل و

متون قابل اسناد مسیحیت ی باشد که با تعالیم برگرفه از متون اسلای مقایسه ی شود.
ب)- در ان موضوع، مقایسه صرفاً بر مبنای آموزه های مسند به متون دینی صورت گرفه و تحلل تحلل گران

و ژوهش گران در مورد متون اسلای و مسیحیت، مبنای تطبق قرار نگرفه است و بر پایه تحلل های انجام
شده تطبق انجام نی شود؛ لذا تطبق ها بر اساس معارف برگرفه از منابع دینی انجام ی گرد.

ج)- در بررسی نظریه اسلام، ابتدا به فلسفه و علل ازدواج رداخه شد؛ ولی در بررسی دیدگاه مسیحیت، اهمیت و
جایگاه ازدواج بر مبحث علل و فلسفه ازدواج مقدم گردید. ان اخلاف در بررسی، محصول مقایسه و تطبق

است که جدای از آشنای با جایگاه ازدواج در مسیحیت نی توان به سراغ علل و فلسفه ی آن رفت؛ زرا در سطور
بعدی روشن خواهد شد که مسیحیت بعد از ناتوانی در حفظ طهارت و پاکی، ازدواج را تشرع ی نماید و ازدواج

در ان آئن از یک جایگاه دست دوی برخوردار است.

 

 



الف- اهمیت و جایگاه ازدواج در مسیحیت

 

 

 -1قدیس ازدواج

مسیحیت با معرفی ازدواج به عنوان یکی از آن های مقدس و شعائر دینی، جایگاهی خاص برای ازدواج قائل
است. در الاهیات مسیحی شعائر دینی آدای هسند که به واسطه ی آن ها فیض خداوند از طرق نامرئی به
انسان ی رسد. (مولند، 1381: ص37) نزد مسیحیان شعار مذهی عبارت است از یک عمل محسوس که به
موجب أسیس الی اش نها شکل و صورت نیست؛ بلکه چزی است که در نجات و قدس انسان اثر دارد.

(همان: ص66) هر شعاری یک شکل مرئی و محسوس از فیض نامرئی به شمار ی رود.
مسیحیان کاتولیک رم، هفت شعار را به رسمیت ی شناسند که ازدواج یکی از آن شعائر است.(2) آن هفت

شعار عبارند از: تعمید، توبه، اید (ثبیت ایمان)، عشای ربانی، تدهن نهای، اعتراف و ازدواج. از بن ان گروه
شعائر، پنج شعار اول، برای سلامت روح هر فرد مسیحی انجام ی شود؛ در حالی که دو شعار اخر، یعنی اعتراف

و ازدواج برای خدمت به کلیسا و تشکل خانواده انجام ی پذرد. (همان: ص66-67)
ازدواج مقدس (3)نها شامل تشریفات ازدواج که صرفاً عمل قدیسی است، نی شود؛ بلکه یمان میان زن و

شوهر و اموری را که ازدواج با آن ها کمل ی شود را نز شامل ی شود. از نظر اریخی، مدرک ازدواج به عنوان
یک آن مذهی، به کاب مقدس بری گردد که از آن به «سر عظیم» تعبر ی کند. (4) سر عظیم به ارتباط

میان زن وشوهر اشاره دارد. زندگی زناشوی صفت شعاری خود را از ان عقیده گرفه است که نمونه ای زمینی از
یک حقیقت آسمانی است. (همان: ص80)

بر ان اساس، ازدواج در مسیحیت یک پدیده طبیعی و صرفاً عملی دنوی و انسانی لقی نی شود؛ بلکه
جایگاهی آسمانی و برتر از حیات دنوی دارد. شاید بتوان گفت که ازدواج در مسیحیت نها برآورنده نیازهای مادی

نیست و به قصد رسیدن به ان هدف یا به منظور أمن اغراض دنوی ا چه رسد به اهداف غرزی و حوانی
انجام نی پذرد. البه روتسان ها معقدند، ان شعائر جزء ضمائم گزینشی در زندگی مسیحیان است که هر

کس بخواهد ی تواند آن ها را بپذرد یا رها کند. چون روتسان ها به نیت بیش از عمل اهمیت ی دهند،
معقدند رسگاری موهبتی است که از جانب خداوند اعطا ی شود نه از راه برگزاری شعائر مقدس مانند ازدواج.

(مک آفی برون، 1920م: ص285)

 

 

2- ازدواج اتحادی دایم و ناگسسنی

در مسیحیت، ازدواج نشانه ی محبت خداوند به بشریت است و به وسیله ی ان عمل، زن ومرد اتحادی مقدس و



غر قابل انفصال بر قرار ی کنند. در واقع، در مسیحیت ازدواج عبارت است از یکی شدن محبت دو شخص که با
یکدیگر برای زندگی مشترک همراه با امانت داری مقابل و همکاری متعهد ی شوند.(همان: ص286) مسیحیان

هنگام ازدواج متعهد ی شوند که یکی شدن مرد و زن را نشانه ی آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت
مسح به شاگردانش قرار دهند. به همن علت، مسیحیان ازدواج را الزام و تعهد در طول زندگی ی شمارند و با

طلاق و تجدید فراش در زمان حیات همسر مخالفند. (میشل، 1377: ص95)
در مسیحیت، دو عنصر ماهیت ازدواج را فراهم ی آورد؛ قداست آسمانی و الی و ناگسسنی بودن یمان منعقد

شده. پس ازدواج در مسیحیت یک نوع یمان دایم و تعهد پایدار آسمانی است که نشان از محبت خداوند دارد.
ان تعهد آسمانی و الزام آور، هرگز قابل گسستن و نقض نیست. در انجل، طلاق زن و ازدواج مجدد زن، در حکم
زنا به شمار ی رود. در انجل متی رامون طلاق چنن آمده است: هر کس زن خویش را بدون آن که خیانت از
وی دیده شود، طلاق دهد و آن زن هم دوباره شوهر کند، آن مرد مقصر است، چون باعث شده، زنش زنا کند و

مردی هم که با ان زن ازدواج کرده، زناکار است. (وکیلی، 1375: صص47-48)

 

 

3- تجرد عامل قرب به خدا

اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده ای مقدس محسوب شده و سرّ عظیم نامیده ی شود، اما در برابر آن عزوبت و
تجرد و دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده تر است. شخص مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند ی رسد و با

کم کردن مشغله های دنوی و زندگی، خود را شبیه عیسی (ع) و مریم مقدس (ع) ی سازد. (پطرس، 1882م:
ص345)

بنابر دیدگاه انجل، ازدواج نها وسیله ای جهت دفع شهوت و جلوگری ازمعصیت است و خود ارزشمند نیست.
اگرچه از ازدواج به عنوان آن مقدس یاد ی شود، ولی ان قداست ذاتی ازدواج نیست؛ بلکه نگاه به ازدواج به

عنوان وسیله ای جهت حفظ پاکی و امن نیازهای جسی است. لذا در صورت آلودگی به حرام، ازدواج مستحب
ی شود وگرنه اگر کسی بتواند شهوت خود را کنترل کند، بهترن عمل عزوبت، بتولیت و عدم ازدواج است.

چون عزوبت نزد خداوند، از ازدواج بهتر است. پس برای افرادی که نی توانند پاکی و طهارت خود را حفظ کنند و
آلوده ی شوند، ازدواج خوب است؛ ولی اگر ازدواج نکنند، خوب تر است؛ چون در ازدواج، انسان به فکر ارضا و

تحصل رضای همسر است؛ درحالی که شخص غر مزوج وسه در ی تحصل رضای روردگار است. (سکری
سرور، ی ا: ص68)

در ان رابطه به بعضی از بیانات «ولس» اشاره ی شود:
«اما درباره ی آن چه به من نوشه بودید، مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند؛ لکن به سبب زنا هر مرد زوجه

خود را بدارد، ... به مجردن و بوه زنان ی گویم که ایشان را نیکو است که مل من بمانند، اگر رهز ندارند،
نکاح کنند؛ زرا که نکاح از آتش هوس بهتر است.» (رساله اول ولس به قرنتیان،1-7/10)

«شخص مجرد در امور خداوند ی اندیشد که چگونه رضامندی خداوند رابجوید و صاحب زن در امور دنیا ی
اندیشد که چگونه زن خود را خوش سازد.» (همان:7/32-40)



به بیان دیگر، اصل اساسی آن است که آدی رهبانیت یشه کند (چه مرد و چه زن)؛ ولی از آن جا که ان کار غر
ممکن است، ازدواج اجازه داده شده است. از باب جمع بن ارزش بودن رهبانیت و ضرورت حفظ خود از گناه،

ازدواج با یک نفر مباح دانسه شد؛ یعنی روی آوری به ازدواج فقط برای پاسخ به ضرورتی است که از راه عزوبت
نی توان آن را فراهم نمود؛ چه گزینه ی اول عزوبت است؛ لذا در بهره مندی از ازدواج باید به قدر ضرورت اکتفا

نمود؛ چرا که ازدواج راه فرار از آتش هوس دانسه شده است، (رساله اول ولس به قرنتیان، 7/10-1) نه مسر
رسیدن به ملکوت و آدی برای فرار از آتش خلق نشده بلکه برای رسیدن به کمال - ملکوت- به دنیا آمده است.
بر ان اساس، در ان مسر فرعی یعنی ازدواج دیگر تعدد و تجدید راه ندارد و برای هچ یک از زن و مرد ازدواج

مجدد ممکن نیست؛ مگر آن که یکی از دو زوج بمرد و طلاق در صورتی ممکن ی شود که یکی از دو زوج از
مسیحیت خارج شود. (شبلی، 1993م: ج2، ص 198) بر اساس احکام و مقررات ازدواج در مسیحیت، باید زوجن

هر دو مسیحی باشند ا بتوانند با هم ازدواج کنند و لذا اگر بعد از ازدواج یکی از آن دو از مسیحیت خارج شود،
باید از هم جدا شوند. (سکری سرور، ی ا: ص69)

به عقیده برخی مجامع (5)، کسی که اقدام به ازدواج ی کند، طرق راحت و آسانی را که اغلب مردم بری گزینند،
انتخاب کرده است؛ اما کسی که عفت یش ی گرد، راه برتر و سزاوارتری را برگزیده و همانند ملائکه شده است.

کسی که ازدواج ی کند سزاوار سرزنش نیست؛ لکن از آن نعمتی که با عفت به آن ی رسد دور ی ماند. راه
عزوبت، کواه ترن راه رسیدن به ملکوت است. حتی در مجامع بیان شده که ازدواج مانع ورود به ملکوت خداوند

است. (سکری سرور، ی ا: ص69) با عنایت به ان سخن، مقدس شمردن ازدواج در مسیحیت هرگز به معنای
ارزش ذاتی ازدواج نیست. ارزش ذاتی و اساسی برای عزوبت است و چون با عزوبت ی توان به ملکوت رسید نه با

ازدواج، ازدواج وسیله ای است جهت فرار ازآتش هوس نه امن اهداف عالی و لذا عزوبت انتخاب خواص و
برگزیدگان است وعموم مردم چون از عزوبت عاجزند به ازدواج روی ی آورند.

 

 

ب- فلسفه ازدواج در مسیحیت

 

 

1- علت اساسی تشرع ازدواج

- حفظ پاکی و طهارت
بر پایه آن چه گذشت، ی توان گفت که در مسیحیت دو سطح از پاکی مورد نظر است:

- پاکی از زنا و روابط جنسی نامشروع
- پاکی از ارتباط با جنس مخالف؛ هر چند در قالب آن مذهی و شعائر دینی همانند ازدواج صورت گرد.

مقصود اولی و اساسی در دیدگاه مسیحیت، أمن و حفظ پاکی نوع دوم است. لذا کسی که بتواند خود را بر



اساس تعریف دوم، از آلودگی و ناپاکی مصون بدارد و پاکی نوع دوم را برای خود فراهم آورد، هرگز نباید به سراغ
ازدواج برود. ان گروه که از دیدگاه مسیحیت، انسان های برتر و برگزیده لقی ی شوند، نیازمند ازدواج نیسند و

برای آن ها ازدواج تشرع نشده و نخواهد شد ا از علل و فلسفه ی آن سخن گفه شود. ازدواج برای افرادی
تشرع شده و ی شود که نی توانند پاکی نوع دوم را برای خود فراهم آورند. از ان رو به کشیشان به عنوان

برگزیدگان حق ازدواج داده نی شود. چه دادن حق ازدواج به کشیشان، سبب تصفیه اخلاق عموی خواهدشد.
(دورانت، 1373: ج6، ص26)

بنابران، ازدواج در مسیحیت، بعد از ناتوانی از أمن پاکی نوع دوم تشرع شده است و فلسفه ی آن، حفظ و
أمن پاکی نوع اول است ا انسان ها به زنا و روابط نامشروع مبلا نشوند. از ان رو، بعد از منع کشیشان از

ازدواج ی گویند، صیغه گری کشیشان، شورشی به جا و بر حق، علیه ان قانون سخت و خشن است. (همان:
صص 26-27)

به بیان دیگر، در مسیحیت ازدواج به خودی خود مطلوب نیست و انتخاب و گزیده اول مسیحیت نی باشد ا
برای خود ازدواج به عنوان ازدواج، فلسفه بیان شود؛ بلکه عزوبت و تجرد که نقطه ی مقابل ازدواج است، گزیده ی

نخست مسیحیت است. پس بنابر قاعده باید برای عزوبت فلسفه و علت بیان شود نه برای ازدواج. اما از آن جا
که عزوبت نی تواند اهداف دست اول مسیحیت را همانند پاکی از ارتباط با جنس مخالف و رهبانیت ناب أمن

نماید، به سراغ ازدواج ی آید ا بلکه بتواند به برخی از سطوح پان تر اهداف خود دست یابد.

 

 

2- علت فرعی تشرع ازدواج

نجات و رسگاری
در مفهوم شعائر چنن ی گویند: شعائر جهت رسیدن فیض خداوند به انسان از طرق نامری هسند؛ یعنی

ان شعار کمک خداوند که برای نجات بشر لازم هسند را به وجود ی آورند. (زیبای نژاد، 1382: ص315)
ازدواج که یکی از ان شعائر ی باشد، از ان قاعده خارج نیست. لذا مسیحیان معقدند، شعائر برای نجات و

رسگاری ضروری هسند. البه در نحوه ی أثر ان شعائر در رسگاری، اخلاف نظر دارند. کاتولیک ها ی گویند:
بدون بهره مندی از ان شعائر، نجات برای هچ کسی ممکن نیست و برای رسیدن انسان به نجات و رسگاری

تشرع شده اند؛ ولی روتسان ها أثر ان شعائر را در حد به نمایش در آوردن رسگاری و نجات ی دانند یا آن
ها را در صحه گذاردن بر نجات و رسگاری موثر ی دانند و عامل اصلی را اراده ی خداوند ی شمارند. (مک آفی

برون، 1920م: ص286)
در هر حال، ازدواج برای أمن نجات و رسگاری انسان ها آورده شده است؛ چه انسان خود ان أثر را به دست

خود فراهم آورد یا با وسیله سازی از خداوند بخواهد که ان موهبت را به وی عطا کند.
با توجه به فلسفه نخست و ان که عزوبت در مسیحیت گزیده و برتر است، قابل ذکر است که راه اول نجات و

رسگاری، همانا رهبانیت و عدم ارتباط با جنس مخالف عزوبت و بتولت است و ازدواج راه اول و گزیده ی نخست،
جهت رسیدن به رسگاری و نجات نیست؛ حتی اگر در قالب روش های شرعی و قانونی باشد. بر ان اساس، اگر



فلسفه ی ازدواج، نجات و رسگاری بیان ی شود، باز هم به عنوان فلسفه و چرای دوم است. لذا در فرض
ناتوانی از رهبانیت برای رسیدن به رسگاری، ازدواج به عنوان راه بدل تشرع و به عنوان یک شعار معرفی شده

است.

 

 

ج- اهداف ازدواج از دیدگاه مسیحیت

در نزد مسیحیان، ازدواج اهداف متعدد و منوعی را تعقیب ی کند که به اهداف مهم آن اشاره ی شود:

 

 

 (1یدایش فرزندان شایسه و پاک

از اساسی ترن اهداف ازدواج در نزد مسیحیان، یدایش فرزندان شایسه و برخورداری از نسل پاک و پارسا است.
نها راه یدایش نسل پاک و شایسه، ازدواج و تشکل خانواده است. لذا ان ازدواج باید با رعایت شرایط معن

شده همراه باشد ا بتواند به اهداف خود برسد. ملاً بنابر عقیده ی برخی از مذاهب مسیحی از جمله ی ان
شرایط، آن است که باید عقد ازدواج خوانده شود و صرف رضایت طرفن کفایت نی کند و حتی ان عقد باید
توسط کشیش اجرا شود (سکری سرور، ی ا: ص92) یا زوجن هر دو باید مسیحی و از یک مذهب باشند و

اخلاف مذهب زن و شوهر، یکی از موانع ازدواج به حساب ی آید. (مولند، 1381: ص123)

 

 

2) اهتمام به کثرت نسل

«مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده ان بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند.» (متی 4-6: 19)
مسیحیت به کثر نسل اهتمام جدی دارد و از محدود کردن آن امناع ی ورزد. ازدواج برای سلامت امت مسح،

لازم است و دلل بر ایمان به خدا و اعقاد به عنایت خداوند و سبب جلب خوشحالی خانواده ی شود؛ لذا در
ممالکی که مسیحیت در اقلیت قرار دارند، اهتمام به کثرت نسل بیشتر است. (شبلی، 1993م: ج2، ص197)

 

 



3) ایجاد محبت و وفاداری و یکی شدن زوجن

ازدواج خود نشانه ی محبت خدا به بشریت است. مزدوجن برای تولید مل، تربیت فرزندان و رشد آنان در فضای
ایمان و محبت به خدا لاش ی کنند. در واقع ازدواج رمز و نشانه ای بشری از شوه ی رفار خداوند با انسان به

شمار ی رود. همان گونه که خداوند انسان ها را دوست ی دارد، در ان جا نز به ان امر اهتمام دارد و از
مزدوجن تعهد ی گرد ا با یکی شدن، نشانه ی آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسح به شاگردانش
قرار دهند. (میشل، 1377: ص95) لذا باید خانواده را کانونی از محبت خدا قرار دهند ا در رتو ان کانون محبت،

فرزندان رشد کنند.

 

 

4) ایجاد وند ناگسسنی

از دیدگاه مسیحیت، ارتباطی که دو زوج در ازدواج با یکدیگر برقرار ی کنند، عمق ترن رابطه ای است که دو
انسان ی توانند با همدیگر برقرار کنند. خداوند ازدواج را به وجود آورد ا نه نها از لحاظ جسی، عاطفی، عقلانی

و اجتماعی، بلکه در زمینه ی روحانی نز، بن دو انسان اتحادی صمیی و عمق برقرار شود. (اسات، ی ا:
ص42) اهتمام مسیحیت به ان هدف، آن قدر زیاد است که هر گونه عملی که منجر به گسستن یمان ازدواج
شود، محکوم شده است. لذا به هچ وجه جدای، طلاق و تعدد زوجات را تجوز نی کند و آن ها را از محرمات

ی شمارد. به عنوان نمونه، در زمان «وس یازدهم»، سقط جنن، جلوگری از بارداری و طلاق که به عنوان
عوامل سست کننده ازدواج لقی ی شوند، محکوم شد. (زیبای نژاد، 1375: ص126)

افزون بر توصیه های اکید دینی در مراسم ازدواج نز، کشیش کلماتی را کرار ی کند که به ان وند استحکام
ی بخشد. ملاً به زوجن ی گوید که ان جملات را با هم کرار کنند: «در خوشی ها و ناراحتی ها، در غنا و فقر،

در بیماری و سلامتی (همدیگر را) دوست ی داریم و گرای ی داریم ا وقتی که ما دو نفر زنده ایم.» (کاکس،
1378: ص116)

 

 

5) تشکل خانواده

یکی دیگر از اهداف ازدواج از دیدگاه مسیحیت، تشکل خانواده است. مسیحیت برای بقای نسل، نها به قوانن
ازدواج اهتمام ندارد؛ بلکه استمرار نسل و آن مسیحیت را در تولید فرزندان و در فضای خانواده ی جوید. بر ان
اساس مسئولیت رورش نسل را به آن ی سپارد. تربیت نسل، وظیفه ی خانواده و حق اجتماع است. در خانواده

باید تعاون و همکاری در تمام شئون حیات، حاکمیت داشه باشد ا بتواند در رورش نسل موفق باشد. ازدواج
هسه ی اصلی تشکل خانواده است و خانواده نز از دیدگاه های مخلف تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و...



اهمیت دارد. (منصور، 1999م: صص157-158)
بنابر دیدگاه مسیحیان کاتولیک، نه نها به دنیا آوردن فرزند، بلکه حق اساسی و وظیفه ی تربیت و تعلیم شایسه

آن ها از خصوصیات و اهداف ازدواج است. (برانل، 1381: ص242)

 

 

وجوه اشتراک اسلام و مسیحیت در ازدواج

دیدگاه های مشترک اسلام و مسیحیت را در مورد فلسفه، جایگاه و اهداف ازدواج به شرح زر ی توان خلاصه
نمود:

الف- هر دو دن اسلام و مسیحیت ازدواج را به عنوان نها راه دینی، مشروع و قانونی جهت برقراری روابط جنسی
و پاسخ به نیازهای زیستی وابسه به غرزه جنسی و تولید نسل و کثر نوع بشر قبول دارند و معتبر ی شمارند.
ب- ازدواج جایگاه خطر و جلل دارد و نها راه تشکل خانواده و موجب حفظ حیات و سلامت اعضای آن است.
ج- ازدواج نها راه مقبول و مورد پذرش جهت فراهم نمودن زمینه ی رشد اجتماعی بشری و سالم نگهداری آن از

آفات مرتبط با غرزه جنسی است. (سلیم سالم، 2004م: ص163؛ ص183)
د- در بررسی جایگاه ازدواج، هر دو آن به ازدواج به عنوان عملی مقدس نگاه ی کنند. البه تعبر آن ها

متفاوت است. اسلام از ازدواج به «یمان مقدس» تعبر ی کند و مسیحیت از آن به عنوان «سر عظیم»، «یمان
عفت» و «آن مقدس» یاد ی کند.

ه- در بررسی اهداف ازدواج، اهدافی چون «تولید نسل پاک»، «اهتمام به کثر نسل»، «تشکل خانواده» و
«ایجاد محبت و مودت» از اهداف مشترک هر دو آن الی است.

 

 

وجوه افتراق اسلام و مسیحیت در ازدواج

دیدگاه های متفاوت و افتراقی مسیحیت و اسلام را در مورد فلسفه، جایگاه و اهداف ازدواج به شکل زر ی توان
بیان نمود:

الف برخلاف اسلام که به أهل اهمیت داده و تجرد را حالتی ناپسند و منفور در نزد خداوند ی داند، از منظر
مسیحیت، تجرد و عزوبت نسبت به ازدواج از جایگاه برتر و عالی تری برخوردار است. بر حسب ان دیدگاه،

رهبانیت روشی مبارک و پسندیده و یکی از نعمت های الی و عطایای ربانی است و بسیاری از مؤمنن مسیحی به
رهبانیت دعوت ی شوند و در ان سلک زندگی ی کنند و خود را به نماز، دعا و ... مشغول ی سازند و از زندگی

با مردم و همراهی با آن ها کناره ی گرند؛ اما در اسلام رهبانیت حرام شمرده شده و بدعت و عملی غر الی
خوانده ی شود: «لا رهبانیة فی الاسلام» أهل در اسلام بسیار پسندیده و مورد ترغیب قرار گرفه است. (همان:



ص184)
در هچ یک از ادیان الی، رهبانیت مورد پذرش و ترغیب قرار نگرفه و نی گرد و آن چه در مسیحیت دیده ی

شود، نوعی تحریف است؛ لذا در مسیحیت تحریف شده، رهبانیت ارزش یافه است. رهبانیت و عزلت نمایانگر
تحقر زن است. ترک ازدواج، خود دلل بارزی بر ی توجی به مقام زن است. زن در انجل، نسبتی طولی و نه
عرضی با مرد دارد از مفاهیی چون أکید بر فریب خوردن حوا به وسیله شیطان، آفرینش زن به جهت خلقت

مرد،(6) چنن اسنباط ی شود که زن از نظر خلقت مؤخر از مرد است (از نظر ارزشی) و از آن جا که از مرد منزع
و جدا شده، به مابه ابعی از مرد است و به جهت آن که موجب رانده شدن آدمیان از بهشت شده است، جنسی

نامطلوب انگاشه ی شود.
بنابران، تحقر زن در انجل، ی تواند یکی از ریشه های ارزشی بودن رهبانیت و عزلت در مسیحیت به شمار آید.

از سوی دیگر، نظر به ان که ازدواج مهمترن وظیفه اجتماعی زن و مرد به شمار ی رود، ترجح رهبانیت نوعی
ی توجی به شئون است. زرا به حکم باری تعالی، زن آفریده شده است، برای آن که مادر باشد و به تربیت و
بقای نسلی همت گمارد که در آینده موجب اعلای جوامع انسانی شود؛ هم چنان که خداوند متعال، داشتن

فرزند را نتیجه یمان زناشوی و در ردیف طیبات ذکر کرده است: «والله جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم
من ازواجکم بنن و حفدة و رزقکم من الطیبات»، (نحل، 72) (وکیلی، 1370: صص50-54)

ب- اسلام و مسیحیت گرچه هر دو از حفظ پاکی سخن ی گویند، ولی پاکی مورد نظر اسلام با پاکی مورد نظر
مسیحیت کاملاً متفاوت است. در اسلام، هرگز پاکی به معنای پاسخ ندادن به ندای فطرت و ازدواج نکردن نیست؛

بلکه اسلام حتی ازدواج نمودن را هم پاکی و امتیاز ی داند.
ج- در بررسی جایگاه ازدواج در اسلام و مسیحیت، هر یک پایگاهی اختصاصی برای ازدواج قائل است. مسیحیت

آن را «یمانی ناگسسنی و دائی» ی داند و اسلام آن را «مایه برکت»، «فضیلت بخش اعمال دیگر» و «سره
عملی یامبر و ائمه» ی شمارد. هم چنن اسلام ازدواج را عامل قرب و مسر اصلی نل به مقام قرب ی

شمارد؛ درحالی که مسیحیت راه اصلی قرب را در عزوبت ی جوید و ازدواج را مانع و مسر انحراف آمز و دور
دست منتی به مقام قرب ی داند.

د- از آن جا که مسیحیت بعد از ناتوانی در عزوبت به ازدواج روی آورده است و عزوبت را انتخاب اول خود ی داند،
در روی آوری به ازدواج به مزان ضرورت اکتفا کرده و هرگز تعدد زوجه و ازدواج مجدد را نی پذرد؛ لذا در مقام

بیان جایگاه، آن را «اتحادی دایم و ناگسسنی» ی داند؛ در حالی که اسلام در بیان مقام ازدواج، «ناگسسنی
بودن» را از وژگی های برجسه ی بیانگر جایگاه قرار نی دهد.

ه- در بررسی علل و فلسفه تشرع ازدواج نز، هر یک از ادیان مسیحیت و اسلام، فلسفه ای اختصاصی بیان ی
کنند. اسلام فلسفه ی ازدواج را پاسخ گوی به ندای فطرت ی داند؛ اما مسیحیت گویا عزوبت را پاسخ اولیه به

فطرت و طبیعت ی داند؛ لذا به عزوبت به عنوان صفتی برتر از أهل نگاه ی کند و معقد است افرادی که توان
حفظ طهارت همراه با عزوبت را ندارند، باید به ازدواج تن دهند. در نگاه مسیحیت گویا فطرت آدی در وهله ی

اول با عزوبت سازگار تر ی نماید و ازدواج برای افرادی تشرع شده است که نتوانسه اند عزوبت همراه با عفت را
أمن نمایند.

و- اسلام و مسیحیت، هر یک علل خاصی را نز برای ازدواج در نظر دارند. مسیحیت در کنار «حفظ پاکی»، «نجات
و رسگاری» را از جمله علل تشرع ازدواج ی داند و اسلام هم در کنار «پاسخ به ندای فطرت»، «آرامش روحی و



روانی»، «حفظ نوع بشر» و «رشد و تعالی انسان» را نز از علل تشرع ازدواج ی شمارد.
ز- اسلام و مسیحیت، در کنار اهداف مشترک، اهداف اختصاصی خود را نز از ازدواج تعقیب ی کنند. اهداف

اختصاصی مسیحیت از ازدواج عبارت از: «ایجاد وند ناگسسنی» و اهداف اختصاصی اسلام عبارند از: «أمن
آرامش و سکون»، «رشد و کامل شخصیت»، «حفظ عفت و حیای اجتماعی» و «شکوفاسازی استعداد».

ح- اسلام در حالی که اهداف ممدوح ازدواج را بیان کرده و انسان ها را به آن ها ترغیب ی نماید، اهداف مذموم
و ناشایست ازدواج را نز بیان و انسان ها را از ان گونه ازدواج ها بر حذر ی دارد. یعنی دور کردن اهداف نابجا و

ناشایست از فضای ازدواج و هشدار دادن نسبت به آن ها، از خصایص وژه ی اسلام است.
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ی نوشت ها :
* - کارشناس ارشد روانشناسی، عضو هیئت علی مرکز جهانی علوم اسلای

(1) - مقصود از مسیحیت، دن تحریف شده کنونی است؛ نه ره آورد اصل عیسی مسح (ع).
(2) - شعائر و آن های مقدس در نزد روتسان ها، فقط عشای ربانی و غسل تعمید است. تعالیم مسیحیت

فقط بر ان دو آن اصرار دارد. ان عقیده از ان جا ناشی ی شود که روتسان ها بر اهمیت نیت و انگزه پای
ی فشارند نه بر اعمال؛ (مک آفی برون، 1920م: ص284) البه کلیسای ارتودوکس از آن به عنوان یکی از خدمات

کلیسا یاد ی کند. (مولند، 1381: ص61)
holy matrimony - (3)

4)) - آیه 3 باب 5 رساله ولس رسول به افسیسان. (همان)
GANGRE - (5)

6)) - «مرد از زن نیست؛ بلکه زن از مرد است و نز مرد به جهت زن آفریده نشده است؛ بلکه زن برای مرد(آخرن
شده است.)» (عهد جدید، رساله اول ولس رسول به قرنتیان به باب 1-11/17)

 


